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طغیان طبقه ی متوسطِ فرودست

بایـد بـا دقـت صورت بگیـرد و این کار آسـانی 
نیسـت. آنچـه در آبـان ۹8 اتفاق افتـاد با یک 
قیمـت  افزایـش  جرقـه ی  شـد،  آغـاز  جرقـه 
بنزیـن؛ ولـی واقعیـت این اسـت کـه افزایش 
قیمـت بنزیـن تنهـا یکـی از علل ـــ و نه علت 
آن  ایـن شـعله ور شـدن خشـمِ  ـــ  اساسـی 
همـه مـردم کشـور بـود. اعتراضـات نتیجـه ی 
انباشـتی از نارضایتی هـای مختلـف اجتماعی، 
کـه  بـود  اقتصـادی  به خصـوص  و  سیاسـی 
کردنـد.  ابـراز  صـورت  ایـن  بـه  را  خودشـان 
شـبیه  اعتراضـات  ایـن  محتـوا،  لحـاظ  بـه 

  آیـا چارچـوب نظری خاصی بـرای تبیین و تحلیل 
وقایـع آبـان توصیه می کنیـد؟ ماهیـت اعتراضات 
آبـان چـه بـود؟ کدام یـک از اصطلاحات شـورش، 
جنبـش، کنـش اعتراضـی یـا ... را بـرای توصیـف 

اعتراضـات پیشـنهاد می کنید؟

اعتراضـات  ماهیـت  کـه  به این علـت  دقیقـاً 
کنش هـای  از  مجموعـه ای  به نظـر   ۹8 آبـان 
نسـبتاً  جمعـی  رفتـار  و  شـورش  اعتراضـی، 
چارچـوب  اتـاق  بوده انـد،  هماهنگ شـده 
نظـری خـاص بـرای تبییـن و تحلیـل آن هـا 

گفت وگو با آصف بیات، استاد جامعه شناسی دانشگاه لایدن هلند

آصف بیات )متولد: ۱۳۳۳( به مدت ۱۷ سال، استاد دانشگاه آمریکایی قاهره )AUC( بوده است. او فارغ التحصیل علوم سیاسی  دانشگاه تهران و دارای دکتری علوم اجتماعی 
با موضوع پایان نامه »نقش کارگران در انقلاب 5۷« از دانشگاه کنت انگلیس است. پروفسور بیات اکنون به پژوهش درمورد راهبردهای نجات دهنده ای که در کشورهای 
جهان  سوم، تهی دستان شهری به کار می گیرند مشغول است. از این اندیشمند تا کنون دو  کتاب   "ج ن ب ش ت ه ی دس ت ان در ای ران" و  "چگونه مردم عادی، خاورمیانه را تغییر 
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اعتراضـات مـردم لبنـان بـود کـه بـا جرقـه ی 
تلفنـی  برنامـه ی  روی  بـر  بسـتن  مالیـات 
واقعیـت  در  ولـی  شـد؛  آغـاز   Whats App
و سیسـتم  فاسـد  بانکـی  نتیجـه ی سیسـتم 
سیاسـی مبتنـی بـر تقسـیم فرقه ای  ـمذهبـی 
بـود کـه عمـاً مفهـوم شـهروندی را مخدوش 
کرده انـد. وقایـع آبـان ۹8 در ایـران از حیـث 
شـبیه   )repertoire( رپرتـوار  و  شـکل 
در  تونـس  شـورش های  اولیـه ی  روزهـای 
سـال 2010 بودنـد کـه پـس از یـک مـاه منجر 
بـه رفتـن زین العابدیـن بـن علـی شـدند. از 
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ایـن رو اتفاقـات آبـان ۹8 جـزو آن دسـته از 
شـورش ها ـــ یـا قیام هـای ـــ مردمی اسـت 
که در دهه ی گذشـته با سـرعت در کشـورهای 
مختلـف دنیـا گسـترش پیـدا کرده انـد. این ها 
بـرای  عـادی  مـردم  درخواسـت های  تجسـم 
تغییـرات اقتصـادی و سیاسـی اسـت کـه بـا 
اسـتفاده از وسـایل ارتباطی جدیـد )اینترنت، 
بـه  منجـر  به سـرعت   )... و  تلگـرام  توییتـر، 
بسـیج گروه هـای ناراضی و سیاسـت خیابانی 
جمعی  ـاعتراضـی  عمـل  این هـا  می شـوند. 
تعـداد زیـادی از مردم در نقاط مختلف کشـور 
و در زمان هـای واحـد و یـا نزدیـک بـه هـم 
هسـتند کـه از نظـر ذهنـی و تصـوَری، گویـی 
خواسـت  و  واحـد  اعتراضـی  جنبـش  یـک 
به عبارت دیگـر  می کننـد؛  دنبـال  را  مشـترک 
نارضایتـی عمیـق وجـود دارد، کنشـگر ناراضی 
وجـود دارد، خواسـت تغییـر وجـود دارد، آنچه 
جدیـد اسـت ظهـور تکنولـوژی ارتباطـی نویـن 
اسـت کـه نسـبتاً به آسـانی و به سـرعت و بـا 
ناراضـی  عـادیِ  افـراد  ایـن  بـالا،  گسـتردگی 
را بـه هـم نزدیـک می کنـد و از آن هـا گـروه 
متعـارض در سـطح ملـی بـه وجـود مـی آورد 
کـه درد مشـترکی دارنـد. از ایـن رو آبـان ۹8 
هـم   ۹6 در دی  اسـت.  متفـاوت   ۹6 بـا دی 
گروه هـای معتـرض در نقـاط مختلـف کشـور 
 10( واحـد  نسـبتاً  زمانـی  بسـتر  در  همگـی 
زدنـد  خیابانـی  اعتراضـات  بـه  دسـت  روز( 
هـم  بـه  ارتباطـی  تکنولـوژی  به واسـطه ی  و 
به عنـوان  گروه هـا  ایـن  ولـی  خوردنـد.  گـره 
مخصـوص  درخواسـت های  واحـد  گـروه 
مثـاً کارگـران  فریـاد کشـیدند،  را  خودشـان 
بـرای دسـتمزد عقب افتـاده، کشـاورزان بـرای 
پس اندازشـان  بـرای  مال باختـگان  بی آبـی، 
متوسـط  طبقـه ی  بیشـتر  همـه  از  شـاید  و 
خودشـان  مطالبـات  خاطـر  بـه  فرودسـت 
)شـغل آبرومنـد و سـطح زندگـی متوسـط و 
امنیـت در برابـر پلیـس اخاقـی و غیـره(. در 
ایـن میـان البتـه کسـانی بودند که شـعارهای 
سیاسـی مشـخصی نیـز مطـرح کردنـد؛ ولـی 
 ۹8 آبـان  در  ولـی  نبودنـد.  سـنگین  چنـدان 
معترضـان بـا پایگاه هـای اجتماعـی متفـاوت 
جوانـان،  دانشـجویان،  زنـان،  )فرودسـتان، 
وجـود  بـا  غیـره(  و  فقیـر  متوسـط،  طبقـه ی 
وارد  خودشـان  مخصـوص  نارضایتی هـای 

عمومی تـر  درخواسـت های  طـرح  بـه  شـدند 
تغییـر  یـک  نظـرم  بـه  ایـن  سیاسـی تر.  و 
بسـیار مهـم بـود کـه جریـان آبـان ۹8 را بـه 
نزدیک تـر  اعتراضی  ـانقابـی  جنبـش  یـک 
کـرد. البتـه نمی تـوان منکـر وجـود احتمالـی 
وابسـته  عناصـر  و  سیاسـی  فرصت طلبـان 
بـه خـارج شـد. ایـن نـوع عناصـر تقریبـاً در 
می تواننـد  انقابـی  جنبـش  و  شـورش  هـر 
غیـر  یـا  مؤثـر  حـالا  باشـند،  داشـته  وجـود 
مؤثـر. تأکیـد در اینجـا روی شـهروندان ایـن 
کشـور اسـت کـه عمـل و تفکـر سیاسی شـان 
انتظـارات  از  و  زندگـی  از وضعیـت  برخاسـته 

اسـت. خودشـان 

  آیـا بـا تکـرار اعتراضاتـی مثـل دی ۱۳۹۶، آبـان 
هواپیمـای  سـقوط  از  پـس  اعتراضـات  و   ۱۳۹۸
اوکرایـن، می تـوان نتیجـه گرفـت کـه در جامعه ی 
ایـران »ناجنبـش « ها در حال گـذار به »جنبش« 

؟ هستند

در مطبوعـات خوانـده ام کـه برخـی در ایـران 
اعتراضـات آبـان ۹8 را ناجنبـش تهی دسـتان 
خارجـی  عناصـر  به وسـیله ی  کـه  دانسـته اند 
نـه  مـن  دیـدگاه  از  اسـت.  ایجادشـده 
اسـت  ناجنبـش  یـک   ۹8 آبـان  اعتراضـات 
وجـود  بـه  ناجنبـش  می توانـد  نـه کسـی  و 
بیـاورد. ناجنبـش از ایـن نظـر شـبیه انقـاب 
اسـت. کسـی انقـاب را بـه وجـود نمـی آورد، 

انقـاب بـه وجـود می آیـد. بـه همیـن شـیوه، 
نمی سـازد،  ناجنبـش  به خصوصـی  هیچ کـسِ 
یـک  قضیـه  می شـود.  سـاخته  ناجنبـش 
کـه  اسـت  سـاختاری  پیچیـده ی  پروسـه ی 
هویـت  بـا  افـراد  از  زیـادی  تعـداد  توسـط 
مشـابه کـه ضرورتـاً کاری بـه سیاسـت ندارند 
بـا ایجـاد کـردن شـبکه های انفعالی بـه وجود 
می آیـد. ناجنبـش بـه لحـاظ فـرم و ماهیـت 
اسـت  فـرّار  اسـت،  نـرم  اسـت،  بخـار  شـبیه 
می تـوان  به دشـواری  هسـت.  همه جـا  و 
دسـتگیر یـا احاطه اش کـرد. بخار امّـا قابلیت 
تبدیل شـدن بـه یـک چیـز جامـد ـــ یـخ ـــ 
دارد. یخ ملموس اسـت، دسـت یافتنی اسـت، 
سـخت و تأثیرگـذار اسـت، می تواند سـر و کله 
بشـکند؛ امّـا در عیـن حـال شـکننده اسـت و 
به عبارت دیگـر  کـرد؛  احاطـه  را  آن  می شـود 
تأثیرگـذاری بسـیار و همین طور آسـیب پذیری 
توصیـف،  ایـن  اسـاس  بـر  دارد.  را  خـودش 
بلکـه  نبودنـد،  ناجنبـش   ۹8 آبـان  جریانـات 
اسـتحاله ی ناجنبش هـا بـه نوعـی از جنبـش 
ناجنبش هـا چگونـه  اینکـه  بودنـد.  اعتراضـی 
اعتراضـی  یـا  و  اجتماعـی  جنبش هـای  بـه 
و  اسـت  دیگـری  داسـتان  می شـوند  تبدیـل 

می طلبـد. دیگـری  توضیـح 

معتـرض  نیروهـای  ترکیـب  از  شـما  ارزیابـی   
چیسـت؟ آیا می شـود تیپولوژی خاصی را بر آن ها 

دانسـت؟ ناظر 

به طورکلـی در هیـچ جنبـش اعتراضـیِ وسـیع 
نیسـت.  بازیگـر  گـروه  یـک  تنهـا  ملّـی  و 
در  معمـولًا  اجتماعـی  مختلـف  گروه هـای 
ایـن کثـرت گروه هـای  آن شـرکت می کننـد. 
جنبش هـای  قـوت  نقطـه ی  هـم  اجتماعـی 
اعتراضـی اسـت و هـم آن را پیچیـده می کند؛ 
آن هـم بـه آن علـت کـه خاسـتگاه اجتماعی و 
حساسـیت اجتماعی شـان تفـاوت می کند. در 
اعتراضـات آبـان ۹8 هـم، گروه هـای مختلـف 
به خصـوص  داشـتند،  شـرکت  اجتماعـی 
به ویـژه  فرودسـت  اقشـار  و  زنـان  و  جوانـان 
حاشـیه ای  شـهرک های  و  شهرسـتان ها  از 
جغرافیایـی و اجتماعـی. ولی به نظر می رسـد 
حضـور اقشـار کم درآمـد در مناطـق پیرامونی، 
بـه عبارتی اقشـار فرودسـت اقتصادی بسـیار 
بـه  آن هـا  میـان  در  اسـت.  بـوده  چشـمگیر 

آنچه در آبان ۹۸ اتفاق افتاد با یک 
جرقه آغاز شد، جرقه ی افزایش 
قیمت بنزین؛ ولی واقعیت این 

است که افزایش قیمت بنزین تنها 
یکی از علل ــ و نه علت اساسی ــ 
این شعله ور شدن خشمِ آن همه 

مردم کشور بود. اعتراضات نتیجه ی 
انباشتی از نارضایتی های مختلف 
اجتماعی، سیاسی و به خصوص 

اقتصادی بود که خودشان را به این 
صورت ابراز کردند
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نظـر مـن نقـش طبقـه ی متوسـط فرودسـت 
یـک  اگـر  البتـه  اسـت؛  بـوده  مهـم  بسـیار 
مطالعـه و نظرسـنجی دقیـق وجـود داشـت، 
می توانسـتیم بـا قاطعیـت بیشـتری صحبـت 

کنیـم.

 بعضـی معتقدنـد اعتراضـات آبـان نقطـه ی وصـل 
تهی دسـتان شـهری و طبقه ی متوسـط اسـت. نظر 
شـما در ایـن زمینـه چیسـت؟ در صـورت صحـت 
ایـن نظـر، از دیـد شـما نقـش چنیـن پیونـدی در 

آینـده ی تحـولات ایران چیسـت؟

نقطـه ی  آبـان  اعتراضـات  کـه  دیـدگاه  ایـن 
تاقـی تهیدسـتان و طبقـه ی متوسـط بوده به 
تعبیـری درسـت اسـت. چنان کـه در جاهـای 
متوسـط  طبقـه ی  کـرده ام،  اشـاره  دیگـری 
هـم   )middle class poor( فرودسـت 
بـه لحـاظ نظـری و هـم در واقعیـت تشـکلی 
یـا در وضعیـت  و  پیونـدی )hybrid( اسـت 
اجتماعـی متعارضـی قـرار دارد. اعضـای ایـن 
طبقـه بسیاری شـان تحصیل کـرده و صاحـب 
مـدارک دانشـگاهی هسـتند. شـناخت نسـبتاً 
بالایـی از اوضـاع دارند، از تکنولـوژی و کارکرد 
شـبکه های ارتباطـی و اینترنـت آگاهی بالایی 
طبقـه ی  آرزوهـای  و  عائـق  دارای  دارنـد، 
افـراد  همیـن  ولـی  هسـتند؛  مرفـه  متوسـط 
از لحـاظ اقتصـادی بـه بخشـی از فرودسـتان 
یـا  و  بی کارنـد  بسیاری شـان  پیوسـته اند، 
منزلـت  بـا  و  موقتـی  مشـاغل کم درآمـد،  در 
ارتباطـی  اغلـب  می کننـد کـه  تـاش  پاییـن 
همیـن  نـدارد.  تحصیاتی شـان  تخصـص  بـا 
مجبـور  را  افـراد  ایـن  اقتصـادی  وضعیـت 
و  فقیرنشـین  محـاّت  در  کـه  اسـت  کـرده 
بـرای  سـرپناهی  حاشـیه ای  مجتمع هـای  در 
طبقـه  ایـن  عضـو  کننـد.  مهیـا  خودشـان 
خـوب  اطرافـش  وضعیـت  بـه  نسـبتاً  اغلـب 
آگاه اسـت، می دانـد چـه چیزهـای خوبـی در 
کشـورش موجـود اسـت )اتومبیـل شـخصی، 
توانایـی تشـکیل خانـواده  منـزل، مسـافرت، 
و غیـره( و در عیـن حـال احسـاس می کنـد 
چقـدر از ایـن همـه چیزهـای خـوب محـروم 
اجتماعـی  تعارضـات  ایـن  تجسـم  او  اسـت. 
اسـت و تبلـور خشـم اخاقی. از نظر سیاسـی 
قابل توجـه اسـت کـه ایـن فـرد دنیـای فقـر و 
محرومیـت و زندگـی حاشـیه ای و آرزوهـای 

و  روشـنفکری  دنیـای  بـه  را  پایمال شـده 
دانشـگاه و اینترنـت و مصـرف جهانـی وصـل 
در  جهـان  دو  ایـن  بیـن  همـواره  و  می کنـد 
جریـان اسـت. قبـاً هـم گفتـه ام کـه طبقـه ی 
بـه  ویژگی هـا  ایـن  بـا  فرودسـت  متوسـط 
اسـت  تبدیل شـده  سیاسـی  مهـم  بازیگـر 
کـه منحصـر بـه ایـران نیسـت. ولـی کنتـرل 
سیاسـی و فرهنگـی در ایـران، ایـن طبقـه را 
شـاید بیشـتر از جاهای دیگر از نظم سیاسـی 

کشـور بیگانـه کـرده اسـت.

 نقـش جوانان در اعتراضات آبان بارها تأییدشـده 
اسـت. آیـا ایـن تحـرک را می شـود بـه جنبـش 
جنبـش  مختصـات  اساسـاً  داد؟  نسـبت  جوانـان 

جوانـان چیسـت؟

و  تصاویـر  بـه  وقتی کـه  اینکـه،  نخسـت 
ویدئوهـای اعتراضـات نـگاه می کنیـم، حضور 
را  جـوان  سِـنّی  گروه هـای  سـنگین  نسـبتاً 
به خوبـی می تـوان مشـاهده کـرد؛ ولـی اینکـه 
جوانـان  جنبـش  از  نوعـی  را  تحرّکـی  چنـان 
واقعیـت  دارد.  بحـث  جـای  ارزیابـی کنیـم، 
این اسـت کـه در حـال حاضر جمعیـت جوان 
را  جمعیـت کشـور  کل  از  قابل توجهـی  سـهم 
بنابرایـن  اسـت؛  داده  اختصـاص  خـود  بـه 
منطقـی اسـت کـه افـراد جـوان در این گونـه 
آن  دوم،  باشـند.  قابل رؤیـت  تجمعـات 
طبقـه ی متوسـط فرودسـت، بخـش مهمی از 
جمعیـت جـوان )سـنین 20 و 30( را تشـکیل 

می دهـد. در درجـه ی سـوم، گروه هـای جوان 
ویـژه ای  قابلیت هـای  و  توانایی هـا  دارای 
کـه  هسـتند  اعتراضـی  جنبش هـای  بـرای 
هسـتند.  فاقدشـان  جامعـه  اقشـار  دیگـر 
را  جوانـان  ویـژه ی  قابلیت هـای  ایـن  مـن 
جوانـان[  بضاعـت   /[  youth affordance
توانایـی  شـامل  این هـا  اسم گذاشـته ام. 
جسـمی و انـرژی دویـدن و ایسـتادن بـرای 
موجـود،  وضعیـت  بـا  ضدیـت  ماجراجویـی، 
بهره منـدی از دانـش فـن و تعلـق بـه محافـل 
عـدم  همـه  از  مهم تـر  شـاید  و  دوسـتی 
معنـا  ایـن  بـه  اسـت؛  سـاختاری  مسـئولیت 
کـه یـک جـوان نـه مسـئولیت حفـظ دیگـران 
)ماننـد فرزنـد و وابسـته( را دارد و نـه کامـاً 
وابسـته بـه دیگـران اسـت. یـک فـرد جـوان 
اسـت.  برخـوردار  نسـبی  اسـتقال  نوعـی  از 
مجموعـه ی ایـن ویژگی هـای جوانـی، جوانان 
را بیشـتر از اقشـار دیگـر آماده ی درگیر شـدن 
می کنـد.  اعتراضی  ـانقابـی  جنبش هـای  در 
و  درگیـری  کـه  گفـت  بایـد  بافاصلـه  ولـی 
حضـور بـالای جوانـان در یک جنبـش ضرورتاً 
بـه معنـای جوانـی آن جنبـش نیسـت؛ یعنی 
بـه معنـای بـه وجـود آوردن جنبـش جوانـان 
یـا  و  جوانـان  جنبـش  کـه  چـرا  نیسـت؛ 
سیاسـت جوانی در رابطه اسـت با درخواسـت 
تحقق جوانـی )claiming youthfulness(؛ 
به عبارت دیگـر جـوان می خواهـد جوان باشـد، 
جوانـی اش را زندگـی کنـد. نمی خواهد کسـی 
و یـا قدرتـی و یـا وضعیتـی، جوانـی اش را از 
او بگیـرد و یـا تلـف کنـد. ایـن مفهـوم جوانی 
احساسـات،  آن  شـامل   )youthfulness(
کـردن  رفتـار  و  بـودن  حـالاتِ  آن  کنش هـا، 
زندگـی  سـبک  اسـتقال،  احسـاس  )ماننـد 
بخصـوص، ابـراز فردیـت، گرایـش بـه پویایـی 
بـه  گـذار  از  خاطـر  اطمینـان   ،)mobility(
تشـکیل  و  مسـئولیت  و  بلـوغ  مرحلـه ی 
خانـواده و غیـره( اسـت کـه ناشـی از واقعیت 
وقتـی  اسـت.  بـودن  جـوان  جامعه شـناختی 
جوانـان احسـاس کننـد کـه جوانی شـان دارد 
پایمـال می شـود )چـه به علـت عـدم توانایی 
اقتصـادی، بیکاری و یا مسـتقیماً به وسـیله ی 
آن هـا  مذهبـی(،  اندیشـه ی  و  دولتمـردان 
واکنشـی  چنیـن  می دهنـد.  نشـان  واکنـش 
پایـه ی یـک جنبـش جوانـی و یـا سیاسـت 

در آبان ۹۸ معترضان با پایگاه های 
اجتماعی متفاوت )فرودستان، زنان، 
دانشجویان، جوانان، طبقه ی متوسط، 
فقیر و غیره( با وجود نارضایتی های 
مخصوص خودشان وارد شدند به 
طرح درخواست های عمومی تر و 

سیاسی تر. این به نظرم یک تغییر 
بسیار مهم بود که جریان آبان ۹۸ 
 ـانقلابی  را به یک جنبش اعتراضی 

نزدیک تر کرد
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جوانـی اسـت. در ایران و عربسـتان سـعودی 
بایـد گفـت کـه  اسـت.  مشـهود  خیلـی  ایـن 
جنسـیت )مـرد یـا زن بـودن( در دینامیسـم 
کـه  دارد  مهمـی  نقـش  سیاسـتی  چنیـن 
جـوان  فقـط  جوانـان  ولـی  بمانـد؛  بحثـش 
نیسـتند، آن هـا اغلـب دانش آمـوز یا دانشـجو 
هم هسـتند، نیمی شـان از جنس زن هسـتند، 
یـا  و  فقیـر  تعدادی شـان  شـهروندند،  همـه 
ثروتمنـد هـم هسـتند؛ به عبارت دیگـر جوانـان 
درعین حـال دارای موقعیت هـای مختلـف در 
سـاختار اجتماعـی و در روابط قدرت هسـتند. 
هـر کـدام از ایـن موقعیت ها )مثـاً زن بودن، 
فقیـر بودن یا شـهروند بودن( درخواسـت های 
دارنـد.  را  خودشـان  سیاسـت  و  خودشـان 
بـه ایـن لحـاظ جنبـش جوانـان و سیاسـت 
نارضایتی هـای  از  در عمـل مخلوطـی  جوانـی 
مختلـف را بـا خـود بـه یـدک می کشـد؛ ولـی 
ذوق و سـلیقه ی جوانـی اغلـب خـود را به طور 
مسـتقیم و یـا غیرمسـتقیم وارد جنبش هایـی 
می کننـد کـه در آن جوان هـا حضـور سـنگین 
جوانـی،  خاقیت هـای  آوردن  ماننـد  دارنـد، 
جوانانـه  شـادی  گرافیتـی،  هنـر،  موسـیقی، 
جنبش هـای  در  مـا  را  این هـا   .)fun(
عـراق  یـا  و  لبنـان  مصـر،  شـیلی،  اعتراضـی 
حاکمیـت  کـه  حالـی  در  دیدیـم.  به وضـوح 
ابـراز احساسـات و سـایق  ایـران همیـن  در 
و  نمی تابـد  بـر  را هـم  اعتراضـات  در  جوانـی 
همیـن سـرکوب غرایـز و سـایق جوانـی بـر 
نارضایتی هـای آنـان اضافـه می کنـد؛ بنابراین 
اعتراضـات آبـان ۹8 حضـور چشـمگیر جوانان 
را بـا خـود داشـت؛ ولـی چنان کـه قباً اشـاره 
ورای  دیگـر  ماننـد گروه هـای  جوانـان  شـد، 
بـه  و  رفتنـد  ویـژه ی جوانـی  درخواسـت های 
عمومی تـر  جنبـه ی  کـه  پرداختنـد  مسـائلی 
داشـتند و شـامل گروه هـای معتـرض دیگـر 
بـودن  عمومـی  ایـن  دقیقـاً  می شـدند.  نیـز 
شـعارها و درخواسـت ها اعتراضـات آبـان ۹8 

از دی ۹6 متمایـز کـرد. را 

 ارزیابـی شـما از علـل و عوامـل وقـوع اعتراضـات 
از  خاصـی  سـطح بندی  می تـوان  آیـا  چیسـت؟ 
زمینه هـا، علـل و عوامـل، باواسـطه و بی واسـطه، 

کرد؟ ارائـه 

در مقاله ای که به مناسـبت اعتراضات دی ۹6 

نوشـته بـودم، تاش کـردم به علـل اعتراضات 
بپـردازم. بـه نظـر می رسـد کـه عوامـل فـوری 
ایـن اعتراضـات سیاسـت های کان دولت هـا 
در دهـه ی گذشـته بـود کـه سرنوشـت بخـش 
جمعیـت  به ویـژه  جمعیـت کشـور  از  بزرگـی 
جوانانـی کـه پـس از تحصیات وارد بـازار کار 
می شـوند را بـه عهده ی اقتصاد بـازار قرار داده 
اسـت کـه از قضـا چندان هم آزاد نیسـت؛ چرا 
مداخلـه  آن  در  دولتی  ـنظامـی  نهادهـای  کـه 
آمـدن  وجـود  بـه  آن  نتیجـه ی  می کننـد. 
گروه هـای  از  بسـیاری  کـه  شـده  شـرایطی 
فرصت هـای  تحصیل کـرده،  حتـی  و  جـوان 
شـغلی ندارنـد و یـا در مشـاغل کم درآمـد و 
موقتـی و متزلـزل )precarious( مجبورنـد 
انتظـار  در  و  باشـند  داشـته  موقتـی  زندگـی 
روزهـای بهتـری باشـند کـه می داننـد آمدنـی 
بقـا  بـرای  افـراد  ایـن  از  بسـیاری  نیسـت. 
مجبورنـد بـه خانـواده وابسـته باشـند و ایـن 
نارضایتـی  موجـب  مـادر  و  پـدر  بـه  فشـار 
آن هـا از وضعیـت اقتصادی و سیاسـی کشـور 
تحریم هـای  زیـاد  به احتمـال  می شـود. 
اقتصـادی در بدتـر شـدن اوضاع تأثیر داشـته 
موافـق  بحـث  ایـن  بـا  همـه  اگرچـه  اسـت، 
را  به این علـت کـه چنیـن وضعیتـی  نیسـتند؛ 
می شـود در کشـورهایی کـه مشـمول تحریـم 
اقتصـادی نیسـتند نیـز مشـاهده کـرد. در هـر 
حـال به نظـرم ایـن اعتراضـات در کل طغیان 
طبقـه ی متوسّـط فرودسـت اسـت کـه به طور 
فزاینده ای در سـکونت های حاشـیه ای شـهرها 

و دیگـر نقـاط به تعدادشـان افزوده می شـود. 
آنچـه خصلـت ویـژه ای بـه ایـن قضایـا داده، 
رابطـه ی آن بـا اقتـدار سیاسـی  ـمذهبی اسـت 
که عماً مشـارکت سیاسـی و بحـث در یافتن 

راه حـل را عمـاً منتفـی کـرده اسـت.

 چشـم انداز شـما از آینده ی اعتراضات چیست؟ آیا 
بایـد منتظـر تـداوم اعتراضات در آینـده ی نزدیک 
بود یـا احتمال می دهید اعتراضات متوقف شـود؟ 
چـه عواملـی چشـم انداز آینـده را تحت تأثیـر قرار 

می دهد؟

 status( موجـود  وضـع  سیاسـت های  اگـر 
quo( ادامـه پیـدا کنـد، ظهـور مجـدد چنیـن 
مـردم  نیسـت.  انتظـار  از  دور  اعتراضاتـی 
مطالبـات  ناراحتی هـا،  احسـاس  هنـوز  اگـر 
بعیـد  باشـند،  داشـته  را  سـابق  انتظـارات  و 
نیسـت که در فرصت و فضای مناسـب دسـت 
می شـود گفـت  بزننـد.  مجـدد  اعتـراض  بـه 
کـه فرصـت مناسـب نیسـت؛ زیـرا کـه تـرس 
حاکمیـت،  جانـب  از  خشـونت  و  سـرکوب 
جدیـد  خیـزش  اراده ی  و  فکـر  از  را  افـراد 
بسـیار  سـرکوب  عامـل  البتـه  مـی دارد.  بـاز 
این چنیـن  دینامیسـم  ولـی  اسـت؛  جـدی 
حسـابگری  صِـرف  تابـع  خیزش هایـی 
نیسـت.   )rational calculation( عقانـی 
دینامیسـم ایـن شـورش ها خیلـی پیچیده تـر 
بـه  توجـه کنیـد  مثـاً  حرف هاسـت.  ایـن  از 
از  بسـیاری  مدتـی  بـرای  موضـوع کـه  ایـن 
آن  کـه  می کردنـد  اسـتدلال  صاحب نظـران 
بشـار  رژیـم  جدیـد  سـرکوب  و  خشـونت 
اسـد علیـه معترضیـن مدنـی در سـوریه فکـر 
جملـه  از  منطقـه  در  را  مشـابه  خیزش هـای 
ایـران بـه کنـار زد؛ ولـی در عمل دیدیـم که در 
مـدّت کوتاهـی شـورش های اعتراضی  ـانقابی 
لبنـان  در  به خصـوص  و  الجزایـر  سـودان،  در 
و عـراق فراگیـر شـد. مردمـی کـه دسـت بـه 
چنیـن اعتراضاتـی می زننـد فقـط بـر اسـاس 
نمی کننـد،  رفتـار  زیـان  و  سـود  محاسـبه ی 
و  اخاقـی  احساسـی،  دیگـر  عوامـل  بلکـه 
روان شـناختی در آن دخیـل اسـت. در اغلـب 
عملکـرد  انتظـار  کنشـگران  جریانـات،  ایـن 
خـود را ندارنـد. آن هـا اغلـب خودشـان را بـه 
حیـرت می اندازنـد تـا چه رسـد بـه تحلیلگران 

دولت مـردان. و 

به نظرم این اعتراضات در کل طغیان 
طبقه ی متوسّط فرودست است که 
به طور فزاینده ای در سکونت های 
حاشیه ای شهرها و دیگر نقاط به 
تعدادشان افزوده می شود. آنچه 

خصلت ویژه ای به این قضایا داده، 
رابطه ی آن با اقتدار سیاسی  ـمذهبی 

است که عملاً مشارکت سیاسی و 
بحث در یافتن راه حل را عملاً منتفی 

کرده است


